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خسرو دانشجو
از انتخاب قالیباف خوشحالیم

شــرق: ســخنگوی شــورای شــهر تهران ازجمله اعضای شورای 
دوره ســوم شــهر تهران بود که به عنــوان یک اصولگــرای منتقد 
بارها بســیاری از پروژه ها و اقدامات شــهردار و شهرداری تهران را 
موردنقد قرار می داد. خسرو دانشــجو در عین حال به دلیل داشتن 
مسئولیت نظارتی و بازرسی در شورا، دسترسی بیشتری به عملکرد 

زیرمجموعه های شهرداری تهران داشت. 
خســرو دانشــجو با بیان اینکــه افــرادی مثل شــهردار تهران 
کــه مســئولیت مدیریــت پایتخــت را برعهــده دارند بایــد دارای 
مشخصه هایی باشند تا بتوانند وظیفه راهبری را انجام دهند، اظهار 
کرد: قالیباف بســیاری از مشــخصه های لازم برای ایــن راهبری را 
داشــت و در این مدت ۱۰ ساله نشــان داد که در مورد این ویژگی ها 

اشتباه نکرده بودیم. 
وی مدیریت کلان، ســطح تحصیلات و داشــتن مدیــران و تیم 
کارآمد و همراه را جزء مشــخصه های لازم برای مدیریت شــهردار 
در شــهر تهران عنوان کرد و گفت: قالیباف به دلیل ســابقه خود در 
جنگ تحمیلی و نیروی انتظامی با مشخصه های لازم برای مدیریت 
کلان آشنایی داشــت و قاعدتا نمی توانستیم فردی که این ویژگی ها 
را ندارد به عنوان گزینه موردنظر قرار دهیم. شهردار تهران همچنین 
به برنامه ریزی اســترات ژیک بلندمدت آشــنا بود و برای ورود به امور 

اجرائی تجربه لازم را داشت. 
دانشــجو با بیان اینکه داشتن مدیران و تیم اجرائی که خودشان 
در ســطح پایین تر از شــهردار تهران بتوانند مجموعه های عریض و 
طویل شــهرداری تهــران را مدیریت کنند، یکی دیگــر از امتیازهای 
شهردار تهران بود و اگر توجه کنید در هر بخشی که مدیری توانمند 
زیرمجموعــه شــهردار تهران قــرار گرفت، شــاهد اقدامات مهم و 

اساسی بودیم. 
ســخنگوی شورای شهر تهران در دوره سوم شورا، سطح و رشته 
تحصیلی شــهردار تهران را نیز یکی دیگر از امتیازات او برشــمرد و 
گفت: شــهردار تهران به واسطه تحصیلات خود، در تعامل با دنیا و 
موضوعات کشور و منطقه و جهان صاحب نظر بود و به واسطه این 

آشنایی می توانست تصمیم بهتری اتخاذ کند. 
وی در بیانــی منصفانه از ارزیابی عملکــرد قالیباف در یک دهه 
گذشــته معتقد اســت شــهردار تهران توانســته اتفاقات خوبی را 
رقم بزند و تهران قبل از ســپردن مســئولیت به او بــا تهران امروز 
به هیچ وجه قابل مقایســه نیســت. اگرچه عملکرد او در حوزه های 
اجتماعی و فرهنگی یا شهرســازی نقد زیادی دارد و می توان گفت 
بدون برنامه ریزی پیش رفته اما در حوزه حمل ونقل و فعالیت های 

عمرانی می توان ارزیابی مثبتی کرد. 
وی با بیان اینکــه تهران موجودی زنده اســت و می توان گفت 
قالیبــاف در نگهداری از این موجود زنده نمره خوبی گرفته اســت، 
اظهار کــرد: تهران در بحث درآمدزایی خودکفایی خوبی دارد و اگر 
قالیباف مدیر کم توجهی بود، نمی توانست این درآمدها را ایجاد کند. 
دانشــجو تأکید کرد که این رضایــت از عملکرد قطعا صددرصد 
نیســت و نباید هم از شــهردار انتظار داشــت تا در همه عرصه ها 
موفقیت داشــته باشــد. وی در ادامه گفت: اینکــه برای پروژه های 
کلانی نظیر صدر- نیایش برنامه ریزی کلان داشــته باشــید و طبق 
برنامــه هم آن را تحویل دهید قطعا کار بزرگی اســت و قاعدتا اگر 
از عملکرد شــهردار تهران رضایت وجود نداشت، مسئولیت تکمیل 

مصلی امام خمینی(ره) را به او نمی سپردند. 
این عضو شــورای شــهر دوره ســوم با بیان اینکه اگــر قالیباف 
شــهردار تهران نبود حتما بسیاری از شرایط در تهران تغییر می کرد، 
اظهار کرد: شــخص شــهردار تهران در مدیریت شــهر تعیین کننده 
اســت و در همین جا نقش مهم اعضای شــورای شــهر مشــخص 
می شــود. تصمیم مــا نقش مهمی در آینده تهران داشــت و امروز 
که می بینیم این انتخاب قابلیت لازم را داشــته اســت، خوشحالیم. 
البته قطعا هیچ کس کامل نیست و اشتباهاتی دارد و دوری از برخی 

اتفاقات و اشکالات اجتناب ناپذیر است. 
ســخنگوی شــورای شــهر دوره ســوم با تأکید بر اینکه اعضای 
شــورای شــهر تهران به قالیباف اعتماد کردند، تصریــح کرد: با دو 
وظیفه نظارتی و تقنینی که برعهده اعضای شوراســت، آنها مجبور 
هستند برای دفاع از حقوق مردم روحیه منتقد و سخت گیری داشته 
باشــند و ممکن است در مورد بســیاری از امور و اقدامات با لبه تیز 

برخورد شود.
در آن دوران ما به عنوان اعضا سعی می کردیم عملکرد قالیباف 
را به عنوان یک عضو شــورا ارزیابی کنیم اما حالا که وظیفه نظارتی 
ندارم، به عنوان یک فرد مطلع می توانم بگویم که شهردار تهران در 

بسیاری از عرصه ها موفق عمل کرده است. 
دانشــجو گفت: نقد من در بســیاری از عرصه ها هنوز هم وجود 
دارد و معتقدم عملکرد شــهردار تهران در حــوزه فرهنگ و هنر و 
مســائل اجتماعی با وجود حجم قابل توجه پول و امکانات و زمان 
در اختیار، قابل قبول نیست و بازخوردی که از این حوزه ها در کل این 
سال ها گرفته کم و نامحسوس بوده است و می توانست با مدیریتی 
متمرکز همانند حوزه عمرانی نتایج بهتری را کســب کند اما به نظر 

می رسید این برنامه ریزی وجود نداشت. 
وی یکــی از نقــاط ضعف عمده و پایه ای شــهردار تهران در ۱۰ 
سال گذشته را عدم کادرسازی و ایجاد سیستم جانشین پروری عنوان 
کرد و گفت: با توجه به دسترســی ها و نیروهای بسیاری که شهردار 
تهران در اختیار داشت، می توانست در این یک دهه تعداد زیادی از 
مدیران را پرورش داده و برای آینده کار شهرداری آماده کند تا امروز 
با مشــکل کمبود مدیران توانا در ســطوح میانی مواجه نباشیم. در 
حال حاضر جایگزینی یا حذف مدیران با نگرانی جانشین برای همان 
پست مواجه است و شخص شــهردار تهران می توانست اثرات این 

آسیب را با نگاهی پیشگیرانه کم کند. 
این عضو شــورای شــهر تهران تأکید کرد: مردم تهران با وجود 
انتقادات بسیار از شــهردار تهران، درصد رضایتمندی بالایی نسبت 
به شــخص شــهردار تهران و عملکرد او دارنــد. او در ادامه گفت: 
عدم تحقق مدیریت یکپارچه شــهری، مســئله و خــلأ مهم در کار 
شهردار تهران است و شهردار قالیباف باشد یا هر فرد دیگری، بدون 
این مؤلفه در بســیاری از عرصه ها امــکان ورود و اعمال نظر ندارد 
و ناهماهنگی ها در نهایت تنها هزینه بر خواهد بود. مســائلی نظیر 
آلودگی هوا یا بافت های فرســوده مواردی هســتند که شــهرداری 
تهــران به تنهایی امــکان ورود به آن را ندارد و بایــد با همراهی و 
کمک دولــت و بخش خصوصی این مشــکلات را برطــرف کنیم. 
اعضای شورای شهر مسئولیت قابل توجهی در شکل گیری مدیریت 
یکپارچه شهری و سوق دادن شهردار به این سمت دارند و امیدوارم 

در دوره جدید، شورا و شهرداری به این سمت حرکت کنند. 

بررسى

گفت وگو با پیروز حناچی
کمترین عملکرد در مهم ترین حوزه 

شرق: با توجه به نقش دبیر خانه شورای عالی شهرسازی در نظارت 
بر شــهرداری ها براســاس قانون تأسیس شــورای عالی شهرسازی 
و معمــاری ایران و نظارت عالیه این شــورا، نظر دبیــر آن را درباره 
عملکرد شــهرداری تهــران در حوزه شهرســازی در یک دهه اخیر 

موردارزیابی کوتاهی قرار دادیم که در ادامه می آید.
پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرســازی و دبیر شورای عالی 
شهرسازی و معماری تأکید کرد بیشترین وزن نقد عملکرد شهرداری 
تهران در ۱۰ سال اخیر در حوزه شهرسازی است و افزود: شهرداری 
تهران باید بیشترین مراقبت را از نظر سلامت اجرا و منابع حاصل در 
حوزه شهرسازی می داشت اما این اتفاق رخ نداد و کمترین امتیاز را 

در این باره می توان به آن داد.
وی افزود: از ســال ۱۳۴۶ تاکنون سه دوره طرح جامع برای شهر 
تهران تهیه شده است و در هر سه دوره موضوع کمبود منابع آب و 
اهمیت کنترل جمعیت مورد توجه و تأکید بوده اســت، اما هیچ گاه 
این موضوع مورد توجه مدیران شــهر قرار نگرفته اســت. جمعیت 
تهــران در این ســه دوره با رقم ۵٫۵، ۷٫۵ و در طــرح آخر با ۸٫۶۰۰ 
میلیون نفر در نظر گرفته شد که گویای نگاه محدودکننده و اولویت 
سیاست های کنترل جمعیت است اما در ۱۰ سال اخیر کمترین میزان 
توجه به این دو موضوع وجود داشــته و نتایــج آن در تهران امروز 

به خوبی قابل مشاهده است.
حناچــی بــا تأکید بــر اینکه در یک دهه گذشــته، تهــران هیچ 
محدودیتی در کنترل جمعیت نداشــته است، اظهار کرد: نمی توان 
در این باره فقط شــهرداری تهران را مقصر دانست چرا که دولت نیز 
در این ســال ها، خواســته، هدف و پیگیری نداشــته و در بسیاری از 
موارد با ســکوت در مقابل اتفاقات مهم، بر وجود اشــکالات صحه 

گذاشته است.
وی افزایش جمعیت پذیری تهران تا سه میلیون نفر جمعیت را 
مهم ترین مشکل در این دوره ۱۰ ساله عنوان کرد و گفت: در هیچ یک 
از برنامه ها توجهی به افزایش ســطوح مسکونی که زمینه افزایش 
جمعیت را فراهم می کرد، نشد. این موضوع یک اصل مهم و حیاتی 
بود که شخص آقای قالیباف یا هر فرد دیگری به عنوان شهردار باید 

به آن توجه می کرد.
حناچی گفت: طرح جامع در سال ۱۳۸۶ تصویب شد و تصمیم 
گرفتنــد تا طرح تفصیلی شــهر تهران را هم زمــان تهیه کنند. برای 
تبدیل طــرح تهیه شــده از ۱٫۷۰۰۰ به مقیــاس ۱٫۲۰۰۰ باید تدقیق 
صورت می گرفت اما در جریان این تدقیق اتفاق دیگری افتاد و طرح 
تفصیلی بدون توجه به طرح بالادست خود یعنی طرح جامع تهیه 

و بسیاری از پهنه ها به جای تدقیق، تغییر کرد.
دبیر شــورای عالی شهرسازی و معماری افزود: این اتفاق در ماه 
پایانی کار دولت دهم و فضای انتخابات رخ داد و دولت و شهرداری 
کاملا متوجه آن بودند اما خواســته یا نخواسته واکنشی نداشتند و 
تمام نقشه ها ظاهر قانونی گرفت. اگرچه در دولت یازدهم بسیاری 
از بخش هــا اصلاح شــد اما بخشــی از تعهــدات و بارگذاری های 
انجام شــده و ضرری که ایجاد شــد، دیگر جبران شدنی نبود. دولت 
شــرایط  آن  در  شــهرداری  و 
بدشــان نمی آمد که دو طبقه 
ســاختمان های  تمــام  روی 
کنند؛  اضافــه  تهــران  شــهر 
هدف ایــن تصمیمات تحریک 
ساخت وساز برای کسب درآمد 
بیشــتر بود و به هدفشان هم 

رسیدند.
کــرد:  تصریــح  حناچــی 
شــهرداری تهران می توانست 
رفتار و عملکــردی متفاوت و 
مؤثر داشــته باشد و طرح را با این شرایط اجرا نکند و حتی به منظور 
اصلاح آن اقدام کند، اما با همان طرح درآمدهای مورد نیاز خود را 
کسب کرد. قانون مشــخص نکرده شهرداری ها چه سقف درآمدی 
و از چه طریقی داشــته باشند، اما درباره تهران شرایط فرق می کرد؛ 
راهبری شــهر تهران در درجه اول در دســت شهردار تهران است و 

می توانست با عملکرد خود به منظور اصلاح گام بردارد.
وی بــا بیان اینکه یک شــهردار می تواند هیچ حــدی را در نظر 
نگیــرد و فارغ از نتایج عملکردش منابع شــهر را مصرف کند و یک 
شــهردار هم ممکن است روش دیگری را انتخاب کند، افزود: در ۱۰ 
ســال اخیر توسعه متوازن و پایدار شــهر تهران و همچنین تأمین و 
پیش بینی خدمات همه جانبه برای شــهروندان در مقیاس محله و 
ناحیه، نادیده گرفته شــد و در دوره ای کوتاه ذخیره های شهر تهران 
را بــا بارگذاری در مناطقی که ظرفیت نداشــت، مصــرف کردند و 

خسارت های این مجوزها هنوز مشخص نشده است.
حناچی تهیه نکردن ضوابط بلندمرتبه ســازی را از اشــکالات کار 
شــهرداری تهران دانســت و در ادامه گفت: شهرداری می توانست 
مجوزهای مربوط به بلندمرتبه ســازی را صادر نکند، همان طور که 
شــورای عالی شهرسازی در این دو ســال جلوی صدور مجوزهای 

بلند مرتبه سازی را به شکلی که در دوره قبل وجود داشت، گرفت.
دبیر شــورای عالی شهرســازی و معماری، افــزود: در یک نقد 
منصفانه باید گفت این شــرایط در همه شــهرها وجود دارد و همه 
تقصیرها را نباید گردن شهردار تهران انداخت. دولت پیگیر وظایف 
حاکمیتی خود نبوده و از شــهردار تهــران نه تنها حمایت نمی کرد،  
بلکه مشــکلاتی هم به وجود می آورد؛ اما حرف بر سر این است که 
شــخص شهردار تهران می توانســت جلوی آهنگ تند این واقعه را 
بگیرد یا آن را کم کند تا بارگذاری در کلان شــهر در سطوح خدماتی 
و تجاری و مســکونی این طــور بدون محدودیت و افسارگســیخته 
پیــش نرود. وی تأکید کرد: حوزه ای که بیشــترین میزان درآمد و به 
همان نسبت بیشترین میزان تخلف و سوءاستفاده را دارد و از سوی 
دیگر مســتقیما با زندگی امروز و آینده مردم شــهر تهران در ارتباط 
اســت، کمترین میزان توجه و پیگیری مؤثر و برنامه ریزی را داشــته 
و شــهرداری تهران قطعا کمترین میزان امتیــاز عملکرد خود را در 

این بخش دارد.
حناچی با بیان اینکه اصلی ترین مأموریت یک شــهرداری کنترل 
ســاخت و ایجاد انضباط در شهر اســت، گفت: تصمیمی که درباره 
منطقــه ۲۲ گرفته شــد و روند ساخت وســازی کــه در این منطقه 
شــاهد هستیم در هیچ برنامه ای دیده نشده و این حجم از بارگذاری 
نگرانی های زیــادی را در آینده به همــراه دارد. تجربه این اقدام را 
برای منطقه ۲۱ در دوره آقای احمدی نژاد داشتیم و می توانستیم از 
آن درس بگیریم، اما متأســفانه اهــداف دیگری برای این مناطق در 

نظر گرفته شده است.

نگاه موافق

تهرانی های امروز برج میلاد دارند، خطوط متروی شان چند رنگه 
شــده و طول بزرگراه های شــان به بیش از ۵۵۰ کیلومتر رسیده، به 
فروشگاه های بزرگ و شلوغ شــهروند و مال های متعدد و پله های 
برقــی و اتوبوس های کولردار عادت کرد ه اند و خوب می دانند که به 

فاصله چندصدمتر می توانند به کدام ایستگاه مترو برسند.
تهرانی ها اگرچه در یک دهه اخیر از تونل های جدید و اتوبان های 
دوطبقه گذشته اند؛ اما هنوز در ترافیک اند، اگرچه یک دریاچه بزرگ 
و محصور در شهرشــان دارند؛ اما محیط زیست شــان فدای توسعه 
کالبدی شهرشان شده اســت. تهران و تهرانی ها با بیش از ۹۰ هزار 
میلیارد تومانی که شهردارشان در یک دهه گذشته از پول خودشان 
در شــهر خرج کرده، خیلی پیشرفت کرده  اند، اما کیفیت زندگی شان 
هنوز دچار کمبودهایی اســت و در برخی ســرانه ها نظیر بهداشت 
و آســیب های اجتماعی مشــکل دارند. حال باید پرســید آیا سهم 
پایتخت نشینان از شــهری که با پول آنها دکوربندی شده، همین قدر 
اســت؟ نقش شهردار و شهرداری تهران در میان همه این هست ها 

و نیست ها چیست؟
زندگی ۹ میلیون تهرانی، ۱۰ ســالی اســت بــه تصمیم هایی که 
قالیباف، مدیران و مشــاورانش در ســاختمان هشــت طبقه خیابان 

بهشت می گیرند، گره خورده است.
بعــد از اینکه محمود احمدی نژاد از شــهردار تهــران  بودن به 
رئیس جمهور ایران  بودن رسید، اعضای شورای شهر تهران که در این 
تبدیل شدن نقش مهمی داشتند، به این نتیجه رسیدند که می توانند 
با یک انتخاب دیگر، شــانس فرســتادن یک شهردار دیگر به پاستور 
را بــرای خود ایجاد کننــد. از همین رو بود کــه در مقابل گزینه های 
مختلف، ازجمله علی آبادی که پیشــنهاد محمود احمدی نژاد بود، 
محمد باقــر قالیباف را انتخاب کردند و تا امروز نه تنها او را به عنوان 
شــهردار انتخاب کرده  اند؛ بلکه تا جایی که از دست شان برمی آمده 

برای رئیس جمهور شدنش هم کوتاهی نکردند.
محمدباقر قالیباف برخلاف شــهردار قبل از خود، معروف بود. تا 
قبل از او فقط مردان سیاســت و شخصیت های سینمایی این اندازه 
بین مردم معروف بودند. قالیباف پس از انتصاب به ســمت فرمانده 
نیــروی انتظامــی و آوردن بنزهای شــیک و لندکروزرهای مدرن در 
نــاوگان پلیس و برقرارکــردن خطوط ارتباطی بیــن مردم و پلیس، 
درصدد برآمد ســاختار این نهاد را اصلاح کند و در این راه موفقیت 
قابل قبولی به دســت آورد. ایــن موفقیت در کنار ســابقه جبهه و 
جنگ و تعامل با دوســتان قدیمی اش او را تبدیل به یک نامزد برای 
ریاست جمهوری کرد؛ نامزدی که بعدها برای رسیدن به این جایگاه 
یک شــهر را تغییر داد. قالیباف پس از ناکامی در رسیدن به پاستور، 

راه خیابان «بهشت» را در پیش گرفت.
 این مدیر مشــهدی از همان ابتدای کارش در شهرداری به دلیل 
تکمیــل پروژه هایی نظیر برج میلاد و تونل رســالت که ســال های 
ســال روی زمین مانده بودند، به تهرانی ها گفــت: «هیچ وقت فکر 

نمی کردم یک روز من از مشهد بیایم و اینها را تکمیل کنم».
فرصت طلایی داشتن تریبون

البتــه عملکرد قالیبــاف در این پروژه ها قابل قبــول بود و اعتبار 
خوبی را کســب کرد و با این پشتوانه سراغ پروژه های بزرگ و جدید 
دیگری برای تهرانی ها رفت و خلاصه در ســال های اول فعالیت او، 
چادر افتتاح  های شــهرداری تهران هرچند روز یک بار در گوشــه ای 
از شــهر برپا می شد و قالیباف پشــت تریبون می رفت و برای مردم 
حرف می زد. شــاید به این واســطه هیچ نامزد ریاســت جمهوری و 
شــهردار تهرانی، به انــدازه او فرصت حرف زدن مســتقیم با مردم 
و نشــان دادن عملکرد در یک دهه را نداشته اســت. البته او در دو 
ســال اخیر و پس از انتخابات ۹۲ نه تنها پروژه بزرگی را شروع نکرد، 
بلکه تعداد افتتاح های مناطق به ویژه ایســتگاه های مترو و پل های 

درون شهری اش کاهش چشم گیری داشته است.
فاصله با دولت ادامه دارد

رابطــه قالیباف با دولت ها در ۱۰ ســال گذشــته چندان تعاملی 
نبوده است و همین شرایط، او را در اقدامات اجرائی و حتی سیاسی  
تنها می گذاشت. هشت ســال دولت نهم و دهم در تقابل با دولت 
گذشــت و نه تنها کمکی به شهر و شــهردار تهران نشد بلکه سهم 
دولت در بخش های مختلف از جمله حمل ونقل عمومی پرداخت 
نشــد و به عبارتی دولت در آن هشت سال سهم تهران را خورد، اما 
شــهرداری تهران در دو سال اخیر هم رابطه خوبی با دولت یازدهم 
نداشــته و کماکان نحوه پرداخت یارانه ها به حمل ونقل عمومی و 
سایر پرداخت های دولت به شهرداری همانند گذشته است. اگرچه 
شــهردار تهران در دولت یازدهم یک بــار آن هم با پادرمیانی احمد 

مســجدجامعی –رئیس وقت شورای شــهر – و  همراه او میهمان 
هیــأت دولت بود، اما گویا دیوار اختلاف ها بلندتر از این حرف ها بود 

و با یک جلسه مشکلی حل نشد.
قالیباف پل صدر و تونل نیایش را همانند بســیاری از پروژه های 
شــهری با هزینه مســتقیم شــهرداری اجرا کرد. او در شرایطی که 
عملکــردش در نوســازی بافت های فرســوده و تاریخــی تهران با 
انتقادهایی روبــه رو بود، منطقه ۲۲ و برج های آن را خلق کرد و در 
کنارش یک دریاچه ساخت تا تهرانی ها در چاردیواری آپارتمان های 
کوچکشان دلشــان نگیرد. گرچه کلاس های موسیقی فرهنگسراها 
جمع شــد، اما نهضت جشن های شادِ شاد تابســتانی در پارک های 

مختلف و با هزینه های بالا راه افتادند.
شانس داشتن یک شورای بی دردسر

از ۱۵ نفر شــورای شهر، اول هفت نفر مخالف قالیباف بودند، اما 
کم کم شکل و تعداد مخالفان شــهردار تهران تغییر کرد و قالیباف 
در دوره چهارم، شــورایی را همراه خود دید کــه جز چند عضو که 
آنها هم به تنهایی اثرگذار نیستند، مخالفی ندارد. واقعیت این است 
که اعضای شــورای شهر تهران در ۱۰ ســال اخیر (دوره دوم، سوم 
و چهارم) «مصلحت ندانســتند» از همه اختیارات شــورای شــهر 
استفاده کنند. تفاوتی ندارد شورای دوم، سوم یا چهارم، در همچنان 
بر همان پاشــنه می چرخد. به این ترتیب شورا برای قالیباف در یک 
دهه اخیر، شــورایی بی خط بوده و قالیباف نه تنها نگرانی از جهت 
شورا نداشت، بلکه با استفاده از برخی همراهی ها در شورا اقدام ها 

و برنامه ریزی هایی انجام داد. 
فهرست بلندبالای عمرانی و ترافیکی

پروژه های عمرانی و ترافیکی شــهر تهران آن قدر زیاد اســت که 
برای فهرست کردن آنها فقط می توان سراغ بزرگ ترین هایشان رفت. 
کارهای خوب شــهردار تهران کم نیســت؛ از متــرو گرفته که حالا 
خطوط اش چندرنگه شــده و آن قدر گسترش یافته که ممکن است 
درون شــبکه آن گم شــوید تا پارک پرندگان و دلفیناریوم و دریاچه 
مصنوعی چیتگر. رهاورد سفرهای قالیباف به چین در دوران تحریم، 
استفاده از فایننس هایی بود که تبدیل به اتوبوس های قرمز و جدید 
تندرو شــد. او اگرچه مشــکلات اتوبوس رانی و رانندگان آن را کامل 
حل نکرد، اما شــبکه پراکنده اتوبوس رانی تهران را منســجم کرد و 
بعدها خودشــان ترجیح دادند اســم BRT را به اتوبوس های تندرو 

تغییر دهند، اما این نام بین مردم ماند.
اتاق شیشه ای که قالیباف وعده داد

شــهردار تهران در آغاز ورود به ساختمان شــهرداری به خوبی 
درک کــرد که وارد یک مجموعه با چندلایه مدیریتی شــده اســت 
و خیلــی زود فهمیــد این چندلایه بــودن به ویژه در اســناد مالی و 
حسابرســی نهادینه شده است. این را همه قبول دارند که رسیدگی 
به حســاب وکتاب های شــهرداری با این طول و عرض کار هرکسی 
نیســت و شــاید اگر قالیباف یک حسابرس کارکشــته و زیرک نظیر 
محمد پورزندی نداشــت، بارها و بارها با مشــکل مواجه می شــد. 
حسابرسی که به خوبی توانســت سؤال های کمیسیون بودجه دوره 

سوم شــورا را جواب دهد. فردی که رسول خادم در توصیف عمق 
ذکاوت و تدبیــر او درمانده بود. قالیبــاف از همان روزهای اول قول 
داد همه چیــز در شــهرداری از صــدر تا ذیل در اتاق شیشــه ای در 
معرض دید همه مردم باشــد، اما خیلی زود قطر این اتاق شیشه ای 
ضخیم تر شــد  تا جایی که امروز گزارش تفریغ بودجه ســال ۹۲ را 
«محرمانه» و گزارش حسابرســی هم «خلاصه» به اعضای شورای 
شهر ارائه می شود. تبدیل حسابرسی نقدی به تعهدی، اقدام خوب 
قالیباف بود، اما مســئله اینجاســت که این سیستم فقط آنچه را در 
حساب وکتاب ها وجود دارد یا به نام شهرداری ثبت می شود، در نظر 
می گیرد و شــامل همه چیز شهرداری نمی شود. قرار بود ساماندهی 
سیســتم مالی در شهرداری از پایین ترین ســطح؛ یعنی نواحی آغاز 
شــود و تا کوچک ترین بخش شــهرداری های مناطــق برود، اما این 
اقدام مهم و اساســی رخ نــداد و کماکان شــهرداری های مناطق 

با اســتقلالی ویــژه کار خودشــان را می کنند. اگرچه ســازمان های 
حسابرســی در ســال های اخیر به شکل مســتقیم در کار شهرداری 
وارد شده اند، اما در همه این سال ها حتی یک  بار هم گزارش منفی 
ارائه نشده و شهرداری باوجود همه نارضایتی ها و حتی تخلف های 
آشــکار شــهرداران مناطق و مدیران شــهری، مانند برکناری اخیر 
شــهردار منطقه ۱۱ به دلیل تخلف در پاســاژ علاءالدین که رسانه ای 
هم می شدند و به گوش مردم هم می رسیدند، بارها دستگاه نمونه 

معرفی می شد.
قلک شهرداری در منطقه یک تا ۳ ماند

مناطــق یــک تا ســه و البتــه مناطقــی مثــل پنــج، ۲۱ و ۲۲ 
جــزء محدوده هایــی بودند و هســتند کــه از قدیم الایــام به دلیل 
بالای شهربودن یا داشــتن زمین های باز برای ساخت وساز، پتانسیل 
خوبی برای کسب درآمد داشتند و عملکرد شهرداری در این مناطق 

نشــان داد که نتوانست قلک شــهرداری را در نقطه ای دیگر مستقر 
کند تا به این اندازه درآمد داشــته باشد. او به راحت ترین راه ممکن 
که در دسترس شــهرداران قبلی هم بود، اما از آن استفاده نکردند، 
متوســل شــد و در این مناطق مجوزهایی داد که تبعات آن شــاید 
سال ها بعد آشکار شود. چنانچه آخوندی، وزیر راه، در گفت و گویی با 
«شرق» اعلام کرد منطقه یک تبدیل به منطقه ای از قفس های بزرگ 

به جای خانه شده است.
به گفته بســیاری از کارشناســان و اعضای شــورای شهر تهران، 
قالیبــاف در این ورطه پرخطر و پرپول و حادثه خیز، دفاع قابل قبولی 
نمی تواند داشته باشــد و این عملکرد ضعیف و اشتباه در حوزه ای 

بوده که باید بیشترین مراقبت و توجه را درباره آن اعمال می کرد.
تعداد قابل توجه شــهرداران متخلف در ایــن مناطق که عزل یا 
جابه جا شــدند، گویای همین دل نگرانی ها بوده اســت، اما مسئله 

اینجاســت کــه کارگاه عمرانی ای که قالیباف در ۱۰ ســال گذشــته 
برای تهران فعال کرد، مانند یک چاه شــده کــه هرچقدر درون آن 
را پــر می کند، تمام نمی شــود. اتفاق دیگر، بارگــذاری بیش از حد 
در منطقه ۲۲ تهــران بود، منطقه ای که قرار بــود تنفس گاه تهران 
باشد، اما حالا تبدیل به دشتی از برج های سربه فلک کشیده شده که 
گله به گله در کنار هم ســبز شده اند. شهردار تهران در این حوزه یک 
اشکال و پاشنه آشیل هم داشت و آن نداشتن یک معاون توانا برای 
ســپردن همه امور ساخت وســاز به او بود؛ مدیری که جلوی رفتار 
ســلیقه ای و درآمدمحور شهرداران مناطق در ساخت وساز را بگیرد 
یــا آنها را محدود کند و برای این حوزه مثل حوزه ترافیک و عمرانی 
خیالش را راحت کند. مترو برگ برنده قالیباف بوده و هست؛ او بعد 
از کنارگذاشــتن پروژه منوریل همه تلاش خود را برای اثبات کارایی 
مترو کرد و در این ۱۰ ســال باوجــود بی مهری دولت، پول تهرانی ها 

را به زیرزمین برد و برایشــان هم زمان تونل و ایستگاه ساخت و قطار 
خرید. او هر چند وقت یک بار، یک ایستگاه مترو را با پله برقی افتتاح 
می کــرد و مزه این افتتاح ها آن قدر زیاد و شــیرین بود که تهرانی ها 
هرجا کارگاه ســاختمانی می دیدند خوشحال می شدند که به زودی 
یک ایســتگاه مترو در نزدیکی آنها سبز می شــود. نباید همه دلایل 
به یک نفر ختم شــود، اما واقعیت این اســت که با رفتن محســن 
هاشــمی از مترو، روند کار مترو کند شد و تناســب تونل، ایستگاه و 
قطار به هم ریخت و معضل جدیدی به نام پله برقی به دلیل تحریم، 
زمان افتتاح ها را عقب  انداخت. از ســوی دیگر شــهردار تهران که 
در آســتانه انتخابات ریاســت جمهوری بود به گفته شــورای سوم، 
اعتبارات مترو را به ســمت پروژه های دکوری و بزرگ تهران سرازیر 
کرد و این گونــه بود که غول مترو مدت زمان طولانی اســت که زیر 

زمین خوابیده است.

 و  اما   جعبه سیاه شهرداری
قالیباف یک معاون دارد که تابه حال با رسانه ای غیر از شهرداری 
مصاحبه نکرده اســت. شــخصا تلاش زیادی کرده ام تا با عیســی 
شریفی، معاون امور مناطق و قائم مقام شهردار، گفت وگویی داشته 
باشــم، اما تاکنون میسر نشــده اســت. او کمترین میزان حضور در 
رسانه ها و افتتاح ها و جلسه های عمومی را داشته و به همین دلیل 
کمتر او را می شناســند، اما او مهم ترین مســئولیت را دارد. قالیباف 
مســئولیت هماهنگی امور مناطق را که همیشــه بیشترین معضل 
شــهرداری تهران از این ناحیه بوده به او سپرده است، پس باید هم 
اعتماد و هم قابلیت زیادی وجود داشــته باشد. جست وجو درباره 
شریفی و معاونت امور مناطق در ۱۰ سال گذشته در رسانه ها نتایج 
زیادی به شــما نمی دهد و بــه همین دلیل نمی تــوان یک ارزیابی 

مشخص و بیرونی از عملکرد این معاونت و معاونش داشت.
جدای از این موارد در جریان رقابت های انتخاباتی اخیر قالیباف، 
چنــد بار شــائبه تغییر یــا کنار ه گیری ایــن معاون مطرح شــد، اما 
جابه جایی انجام نشــد. می توان این معاون و معاونت را به واسطه 
دسترسی به عملکرد شهرداری های مناطق، جعبه سیاه شهرداری 
دانســت که تاکنون با درهای بسته به کارش ادامه داده و حالا باید 
این سؤال را مطرح کرد که دلیل تغییرنکردنِ این معاون، رضایت از 

عملکرد است یا دلیل دیگری در میان است.
   اعتماد به زنان و مدیریت همسر 

قــول قالیباف بــرای دادن نقش بیشــتر به مدیــران زن در حدِ 
مدیریت هــای پایین و میانی بود و تنها زنانی که به آنها اعتماد کرد، 
یکی مسئول امور زنان شهرداری بود که قاعدتا مدیر آن نمی توانست 
یک مرد باشــد و دوم زهرا مشــیر - همســر خودش- بود که نقش 
مشــاور او در امور بانوان را داشــت. این دو زن مسئولیت پروژه های 
اجتماعــی قالیباف ازجمله رســیدگی بــه امور زنان آســیب دیده 
اجتماعی و سرپرســت خانوار و... را برعهده دارند. همســر قالیباف 
هــم جزء معدود مدیران اوســت که به رســانه  ای غیررســانه های 

شهرداری اعتماد ندارد. 
  مرهم قالیباف کفاف زخم های تهران را نداد

قالیباف در این ۱۰ ســال برنامه های مختلفی برای کاهش آسیب 
در تهران داشــت و حتی در بسیاری از موارد پایش را بسیار بیشتر از 
گلیم شــهرداری دراز کرد تا زخم های تهران را بپوشاند، اما گویا  هم 
دست های شهرداری تهران با همه گستردگی به آسیب ها نمی رسید 
و هــم زخم ها خیلی عمیق بودند. نمی توان تلاش های شــهرداری 
تهران برای نجات کارتن خواب ها و زنــان و مردان معتاد و کودکان 
کار را با وجود همه اشــکالات و کمبودهــا و حتی تخلف ها نادیده 
گرفت. در شــرایطی که تهران آماج ســیل بی توقف مهاجرت، فقر 
و آســیب خانمان سوز اعتیاد است شــهردار تهران با سابقه قوی ای 
که در نیروی انتظامی و شــناخت نقاط آســیب پذیر تهران داشــت، 
گرم خانه هایی برای کارتن خواب ها ســاخت، مراکزی برای نگهداری 
زنان کارتن خــواب و معتــاد -باوجود مقاومــت اجتماعی- ایجاد 
کرد و کودکان کار را براســاس قانون، جمــع آوری و فراتر از وظیفه 

ســاماندهی کرد. همه اینها جدا از اقدام هایی کالبدی بود که برای 
کاهش آســیب در شهر انجام شــد؛ ایجاد فضاهایی برای زندگی و 
حضور جمعی مردم، ایجاد پارک های بزرگ منطقه ای مثل بوســتان 
ولایــت یا تبدیل کردن زندان قصر به یــک مجموعه زیبای فرهنگی، 
تبدیــل زمین های پرماجــرای عباس آباد و برج میــلاد به یک قطب 
گردشــگری، ایجاد پارک های ویژه بانوان و قــراردادن لوازمی برای 
ورزش همگانی به شکل رایگان در پارک ها و... از جمله مواردی بود 
که او برای افزایش روحیه نشــاط و سلامتی مردم و کاهش آسیب 
در نظر گرفت. پیاده روسازی و پیاده راه سازی یکی دیگر از اصلاحات 
کالبدی برای شــهر بود که اگرچه اعتبــارات قابل توجهی در دلش 
خرج شد و در برخی موارد مثل ۱۷ شهریور با انتقاد و اشکال رو به رو 
بود، اما درنهایت فضایی خوب را برای رفاه و راحتی تردد شهروندان 

به وجود آورد.

یک دهه حضور خاکستری در حوزه فرهنگ و هنر
قالیباف در تمام این ســال ها ســعی کرده دل خانواده فرهنگ و 
هنر را به دســت بیاورد. شــهرداری تهران، هم فیلم ســاخته و هم 
مرکز حرفــه ای تئاتر راه انداخته. انواع جشــنواره های هنری را هم 
برگزار کرده اســت. قالیباف ســینما آزادی را دوبــاره احیا کرد و دل 
ســینمایی ها را به دســت آورد و علاوه بر آن پردیس های سینمایی و 
فرهنگی مجهز را در شمال و جنوب تهران برپا کرد و سرانه فرهنگی 
تهــران را تغییــر داد، اما همــه این اقدام ها نتوانســت ضعف های 
حوزه فرهنگ را بپوشــاند. شــهرداری تهران در این سال ها بسیاری 
از خانه های تاریخــی را در خلأ بی پولــی میراث فرهنگی خریداری 
و تبدیــل به فضاهــای فرهنگی کرد، اما از ســویی دیگر بســیاری 
از خانه هــای تاریخی منطقــه ۱۲ را به نام خانه های مســئله دار و 

خوابگاه شده تخریب کرد.
روی دیوارهای شــهر نقاشی های زیبایی کشید، اما به دلیل همان 
نقاشــی ها از او انتقاد شد. مجسمه های گم شده را پیدا نکرد، اما در 
عوض سمپوزیوم مجسمه سازی به راه انداخت و در اقدامی یکباره 
تصاویر آثــار تاریخی تهران را در قالب پروژه ای به نام «نگارخانه ای 
به وسعت یک شهر» به رخ تهران کشید که واکنش هایی متفاوت به 
دنبال داشت. می توان گفت شهردار تهران در حوزه فرهنگی، ایده ها 
و برنامه های خوبی داشــت، اما در این عرصه هم به دلیل نداشــتن 
یک مدیر قابل که بتواند زیرمجموعه هایی نظیر ســازمان فرهنگی و 
هنــری را مدیریت و کنترل کند، با اجرائی نه چندان  مناســب مواجه 
شد. قالیباف به دلیل بسیاری از اقدام های یادشده، در نگاه هنرمندان 
عرصه های مختلف، قابل احترام و توانمند یا مورد انتقاد اســت، اما 
مســئله اینجاست که در این یک دهه به واسطه پروژه های متعدد و 
پولی که در اختیار شــهرداری تهران است، به گفته مسجدجامعی 
بســیاری از هنرمندان ترجیح می دهند از این خوان نعمت پهن شده 

تا زمانی که هست نهایت استفاده را ببرند.
یکی از حوزه هایی که شــهردار تهران و مدیران او و البته اعضای 
شورای شهر عملکرد قابل دفاعی در آن نداشته  اند، مجوزهای تغییر 
کاربــری باغ های تهران اســت. روند تغییر کاربــری باغ های تهران 
آن قدر بی حدوحصر شــد که صدای اعتراض مقــام معظم رهبری 
را هم بلند کرد و ایشــان در جلســه مشــترک با شــورا و شهرداری 
علاوه  بر اعتراض به روند ساخت وساز و معماری در تهران، نگرانی 
خود درباره ازبین رفتن باغ های تهران را اعلام و خواســتار رسیدگی 
مســتقیم شــدند، اما متأســفانه از این دســتور زمان زیادی گذشته 
و شــهردار و مدیرانش هنوز پولی برای خرید باغ های شــهر تهران 

به دست نیاورده اند.
در همه این ســال ها عملکرد کمیسیون ماده ۷ و میزان باغ هایی 
که تبدیل شــدند، هیچ گاه اعلام نشــده و جزء آمــار محرمانه بوده 
اســت. آنهایی که به این آمار دسترسی داشتند هم در این سال ها یا 
سکوت می کردند یا اگر صدای اعتراضشان بلند می شد به نتیجه ای 
نمی رســید، اما آنچه واقعی است و هیچ گاه تکذیب نمی شود اخبار 

تخریب باغ ها و درختان آنهاست.
 قالیباف می داند حرف زدن مسئولیت دارد

شهردار تهران در یک  دهه اخیر فقط دو بار نشست خبری داشته 
اســت. به نظر می رسد از دیدگاه قالیباف، رســانه های در اختیارش 

کفاف نیازهای او را می دهد.
شــهردار تهران در این ۱۰ ســال و به ویژه در سال های منتهی به 
انتخابات، از این روند رضایت داشــته، چراکــه اصرار دارد همچنان 
با همین فرمان پیش برود. او در حرف هایش همیشــه دو نکته برای 
گفتن دارد و برخلاف بســیاری از مدیران عــادت به تخریب کلامی 
ندارد. قالیباف خوب می داند حرف زدن مســئولیت دارد و به همین 
دلیل در بسیاری از امور ســکوت کردن یا خلاصه و مبهم حرف زدن 
را انتخاب می کند. او در این ســال ها ترجیح می دهد در حلقه مردم، 
محافظان و معدودی خبرنگار همیشــه حاضر باشــد یا افتتاح ها را 

شسته و رفته و بدون اطلاع همه خبرنگاران برگزار کند.
می گویند هرکسی که به بهشت می رود، دیگر از آن بازنمی گردد؛ 
حالا مسیر بهشت برای قالیباف و همراهانش حداقل در این ۱۰ سال 
بدون برگشت بوده است و با برداشت و تفسیری که مجلس شورای 
اســلامی، شورای شــهر تهران و ســایر ارگان های نظارتی و تقنینی 
از قانون درباره بیش از دو دوره متوالی شــهرداربودن، داشــته  اند، 
می توان این گونه برداشــت کرد که این سکوت قانون می تواند بیش 
از ســه دوره هم تفسیر شود و با این روند دیگر نمی توان برای پایان 
حضور قالیباف در شــهرداری تهران زمانی را تعیین کرد، مگر اینکه 

او خودش بخواهد از بهشت بیرون برود.

نگاهی به یک دهه عملکرد قالیباف در پایتخت

۱۰ سال در بهشت
«جهاد ادامه دارد» جمله تبلیغاتى قالیباف در 10 سال شهردارى و دوران انتخابات است  . او خود را مدیرى جهادى مى داند که در این سال ها با این 

روحیه بسیارى از مشکلات را پشت سر گذاشته اما فعلا آن چیزى که ادامه دارد حضور قالیباف البته با روحیه جهادى در «بهشت» است.

مترو یکى از تکیه گاه هاى محکم قالیباف در این 10 سال بود که با حضور محسن هاشمى خیال قالیباف را راحت مى کرد و با رفتن هاشمى اعتبارات 
و افتتاح ها کم شد. مى توان گفت حضور هاشمى پسر به عنوان یک برند و متخصص در کنار پیگیرى هایش قطار مترو را حرکت مى داد. 

تهرانى ها   از اواخر دهه 70 این  میله بلند با شاخک هاى بالاى  سرش را یادشان مى آید.کرباسچى کلنگ برج میلاد را زده بود اما شهرداران بعدى 
فرصت و پول تکمیل آن را نداشتند و قالیباف که هر دو این فرصت ها را داشت  کار را تمام کرد و حالا «میلاد» فرزند عزیز تهرانى هاست. 

احمد دنیامالى اولین مدیر انتخابى قالیباف است که از دوران سپاه او را تنها   نگذاشته  است.
او سال ها معاون قالیباف بود راى او در انتخاب قالیباف مؤثر بود. 

نمى توان اسمش را امتیاز گذاشت اما در یک دهه گذشته این خبر تأیید نشده که ”قالیباف مورد تأیید رهبرى است“ تبدیل به  امتیازى معنوى 
شهردار تهران شد. این در حالى است که        دیدار و گزارش دهى مسئولان به  مقام معظم رهبرى هیچ گاه امتیاز یا خاص یک مدیر نبوده است.

تونل توحید تجربه دوم تونل سازى و اولین پروژه بزرگ قالیباف بود که  با حواشى زیادى اجرا شد.    او توانست با فاصله اى نه چندان قابل توجه از 
تاریخ روزشمار، تونل توحید را تحویل مردم دهد. تونل توحید  همچنان جزء  پروژه هاى نقدپذیر تهران است. 

تونل رسالت یکى از پروژه هاى بزرگ تهران بود که حدود 9 سال ترافیک شرق تهران را مختل کرده بود و قالیباف در مدتى کوتاه آن را آماده و 
افتتاح کرد و با رکورد زمانى و هزینه اى که در این پروژه داشت میخ اول خود را در مدیریت پروژه کوبید. 

حضور شهردار تهران در هیأت دولت به دلیل چالش جدى قالیباف و احمدى نژاد هیچ گاه اتفاق نیافتاد. در دولت یازدهم و  دوره ریاست احمد 
مسجد جامعى در شوراى پایتخت، او به هیات دولت رفت؛ هرچند این جلسه ادامه پیدا نکرد .

مترو برگ برنده قالیباف بوده و هست؛ او بعد از کنارگذاشتن 
پروژه منوریل همه تلاش خود را برای اثبات کارایی مترو کرد 
و در این ۱۰ سال باوجود بی مهری دولت، پول تهرانی ها را به 

زیرزمین برد و برایشان هم زمان تونل و ایستگاه ساخت و قطار 
خرید. او هر چند وقت یک بار، یک ایستگاه مترو را 

با پله برقی افتتاح می کرد

 این مدیر مشهدی از همان ابتدای 
کارش در شهرداری به دلیل تکمیل پروژه هایی 

نظیر برج میلاد و تونل رسالت که سال های سال 
روی زمین مانده بودند، به تهرانی ها گفت: 

«هیچ وقت فکر نمی کردم یک روز من از مشهد بیایم 
و اینها را تکمیل کنم».

معصومه اصغرى


